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وقتمان كه زيادی نکرده است. حتماً از معلم های عزيزمان راهنمايی بگيريم.رشد نوجوان در سايت مجله مراجعه كنيم. هر كتابی را هم به دستمان رسيد، نخوانيم. كشورمان را حتماً مطالعه كنيم. برای مطالعة آثار طنز می توانيم به آرشيو مجله های آثار خوب كلاسيک*، آثار طنز خوب، شعرها و داستان های نويسندگان خوب زیاد مطالعه کنیم

ما در اين يادداشت ها بيشتر به قسمت شوخ طبعی خواهيم پرداخت.شوخ طبعی و ذوق سرشارمان گره بزنيم و بگذاريم خوب قُل بزند و قشنگ جا بيفتد. همين جوری الکی كه نيست. پس بايد اصول شعر و داستان را با عناصر و شگردهای رعايت شود و بعد از آن در قدم بعدی از عناصر طنزآفرين در اثر استفاده می شود. شعر و داستان و ... هر كدام برای خود اصول و قواعدی دارد كه بايد به درستی و قافيه مهم نيست. همين  كه با مزه باشد، كافی است.« اين عبارت كاملاً اشتباه است: »چون دارم شعر طنز می نويسم، پس وزن درست بنویسیم
او می خندند كه نسبت به او احساس برتری می كنند و پايش سُر می خورد و به زمين می افتد، به اين دليل به نسبت به ديگری احساس برتری می كند. مثلاً وقتی كسی نظرية برتری می گويد: انسان می خندد، چون در لحظه ای مهم ترين نظريه ها دربارة دلايل خنديدن می پردازيم. موضوع كه بعضی ها به ترَکَ ديوار هم می توانند بخندند، بگذريم. به انسان موجودی است كه می خندد و می تواند بخنداند؛ البته اگر از اين انسان چرا می خندد؟

خنديدن خوشم نيامد. ما به هم خنديدن را دوست من هم مثل شما از اين نظريه و از اين مدل خوش حال هستند كه جای او نيستند. 
ناهماهنگی ها نداريم، بلکه با هم خنديدن را دوست داريم. درک  می گويد:  ناهماهنگی  كه پيراهن و كت پوشيده است، اما يادش رفته توسط انسان باعث خنده می شود؛ مثل ديدن كسی نظرية 

به همين دليل است كه می خندد. درست است كه خنده نهفتة درونی خود را آزاد می كند و به آرامش می رسد و نظرية آرامش می گويد: انسان با خنديدن، انرژی  های پيژامه اش را عوض كند. 
بر هر درد بی درمان دواست، اما نه هر خنده ای و 

نه به هر قيمتی. 
خنده بر لب دارم و چشمم  تر است

خنده با انديشه باشد بهتر است

 تصویرگر:حمیدخلوتی

اولین قـدم 
مهدیفرجاللهی

شود و جز ادبیات ملی آن کشور باشد کلاسیک می گويند.* به آثاری که ماية مباهات و افتخار کشــوری حساب 
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آورده اند پدری فرزند خويش را كنار مردابی برد و با اشاره به لاک پشتی چند 
كه مرده بودند گفت: »فرزندم اين حيوانکی ها كه در زيست بوم طبيعت 
نقشی بسزا دارند، پلاستيک خورده اند؛ پلاستيکی كه بعضی از آدميان در كنار 

مرداب رها می سازند و اوخ چه نکوهيده كاری ست اين كار كه گفته اند: 
»زباله مينداز هرجا نشستی، بابا تو ديگه كی هستی.«

باری چون حرف پدر گفته آمد، فرزند مشتی چيپس خورد و پاكتش را در 
مرداب افکند. جهانديده ای ديد و رو به پدر گفت: »اگر به جای فک فرسودن 
و نصيحت فرزند، لاک پشتان را آموزش دهی كه پلاستيک نخورند، زودتر 

به نتيجه می رسی كه گفته اند:
اگر فرزند حرفت را نيوشيد

چه بهتر، ورنه در هر ساعت از روز
چو ديدی لاک پشتی مستعدتر

 به او مضمون حرفت را بياموز«

 با تخصص زبان و فن وزوز بيانزير گوش دوستان دوستمزير گوش دوستم زير گوش منحرف می زند از اين و آنكار او هميشه پچ پچ است
چون زبانمان شل استحرف می كشدبا مهارت عجيبی از دهان ما، جدا جدااز زبان ماستنصف ديگرش بگويم از كجاست؟مثل كتری و سماور است، گرم قل قل استنصف حرف های او خيال بافی است

داغ می كندجوش می زند: خبر!يک كلاغ و چل كلاغ می كند، بدون مکث

فن وزوز بیان
سعیدهموسویزاده

بابا تو دیگه کی هستی
مصطفیمشایخی

سيمرغ
برگرفته از منطق الطير عطار نيشابوری 

مؤلف: مرجان فولادوند
ناشر: مؤ سسة فرهنگي برهان

سال چاپ: 1399
هدهـد را همـه می شـناختند. او بر دسـت 
سـليمان پيامبر نشسته بود و برای شاهان 
پيـام بـرده بـود. پرنده هـا سـال ها پيش او 
می خواسـت  زمانی كـه  بودنـد؛  ديـده  را 
مرغـان  پادشـاه  و  آغـاز  را  بزرگـش  سـفر 
او خبـر  از  پيـر  را پيـدا كنـد. پرنده هـای 
نداشـتند و پرنده هـای جوان او را افسـانه 

می دانسـتند. تا اينكـه روزی 
او برگشـت. همـة پرنـدگان 
ـع  در بزرگ تريـن جنـگل جم
شدند تا او را ببيننــد و بــه 
دهنـد.  گــــوش  سخــنانش 
آيا او پادشـاه مرغـان را پيدا 

بود؟  كـرده 

بيشتر بخوانيم
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